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از فیلترشکن اســتفاده می کند. باتوجه به اختلالات گسترده ای 
که بســیاری از فیلترشــکن های رایگان خارجی را از کار انداخته، 
منطقی است که لااقل بخشــی از این کاربران برای دسترسی به 
فیلترشکن باکیفیت، هزینه کنند. براساس گزارش آزمایشگاه داده 
و حکمرانی شــریف، این کاربران دســت کم 30 درصد از کاربران 
اینترنت در کشور را شامل می شــوند که در ماه تا 150 هزارتومان 
برای خرید یا تمدید اشتراک VPN متقبل هزینه می شوند. بر این 
اساس و با در نظر گرفتن تعداد کاربران اینترنت کشور، گردش مالی 
بازار خریدوفروش ابزارهای فیلترشکن سالانه بالغ بر 5 هزار میلیارد 
تومان برآورد شــده اســت. برای رســیدن به رقمی تخمینی برای 
گردش مالی VPN تعداد کل کاربران یکتای اینترنت 40 میلیون 
نفر در نظر گرفته شــده که 80 درصد آنها از فیلترشــکن استفاده 
 VPN می کنند و فرض شده که 35 درصد از این کاربران برای تهیه
به شکل میانگین، ماهانه 55 هزار تومان پرداخت می کنند. البته 
در محاسبات این مسئله نیز در نظر گرفته شده که برخی کاربران 

از اکانت مشترک برای استفاده از VPN غیررایگان بهره می برند.
انجمن تجــارت الکترونیک تهران در این گزارش ابراز تأســف 
کرده بود: »هزینه ای که می توانست با برنامه ریزی و سیاستگذاری 
مناســب زمینه ساز توســعه زیرساخت ارتباطی کشــور باشد، اما 
افسوس که در وضعیت کنونی نه تنها نوعی تحمیل هزینه اضافی 
به سبد مصرف خانوار ایرانی است، بلکه همزمان به تولید نارضایتی 
اجتماعی در سطح گسترده و خدشه دار کردن هرچه بیشتر تجربه 

کاربران اینترنت دامن می زند.«
به اعتقاد کارشناسانی که رقم اعلامی از سوی انجمن تجارت 
اکترونیــک را درخصوص گردش مالی فیلترشــکن ها به حقیقت 
نزدیک تر می دانند، 30 همت در ســال رقم چشــمگیری اســت 
که حتماً تأثیرات خود را در اقتصاد نشــان می دهد. آنها استدلال 
می کنند که اتفاقاً با برداشته شدن فیلترینگ، هم شرکت ارتباطات 
زیرســاخت و هم اپراتورها با افزایش چشــمگیر در درآمدهایشان 

مواجه می شوند. اما چگونه؟
در حال حاضر شرکت ارتباطات زیرساخت اینترنت، هر مگابیت 
در ثانیه را بین 80 تا 100 هزار تومان به فروش می رساند. اگر عدد 
80 هزار تومان را مبنا در نظر بگیریم، فروش هر ترابیت بر ثانیه 80 
میلیارد تومان در ماه عایدی خواهد داشت که در 12 ماه می تواند 
این شــرکت را به حدود هزار میلیارد تومان افزایش درآمد در سال 
برســاند. پس شرکت ارتباطات زیرســاخت که به شکل انحصاری 
اینترنت را به فروش می رساند و در حال حاضر به طور متوسط 6-7 
ترابیت می فروشــد، اگر بتواند یک ترابیت بیشتر فروش اینترنت 
داشــته باشــد، در ســال هزار میلیارد تومان درآمد بیشتر خواهد 

داشت. 
بیایید به تأثیر این مســئله روی درآمد اپراتورها بپردازیم. فرض 
کنید شرکت ایرانسل، این یک ترابیت بر ثانیه را از شرکت ارتباطات 
زیرســاخت خریداری می کند. این رقــم را در هزار )برای تبدیل به 
گیگابیــت(، ســپس در 3600 ثانیه، 24 ســاعت و 30 روز ضرب 
کرده و بر 8 تقسیم می کنیم )برای تبدیل گیگابیت به گیگابایت(. 
سپس با فرض گرفتن اینکه ترافیک اینترنت در شب، نصف ترافیک 
اینترنت در روز است و با در نظر گرفتن قیمت پنج هزار تومان بابت 
فروش هر گیگابایت به کاربر، به افزایش درآمد ســالیانه حدود 10 

هزار میلیارد تومان می رسیم. 
کارشناســان معتقدند، در صورت دسترســی عمــوم مردم به 
اینترنت آزاد و برداشــته شــدن محدودیت ها و فیلترینگ، آن قدر 
درآمدهــا برای گروه هــای مختلــف افزایش می یابــد که گردش 
مالی فیلترشــکن ها نمی تواند با آن رقابت کنــد. این به جز اثرات 
گســترده دسترســی به اینترنت آزاد روی اقتصاد دیجیتال است. 
رونق استارت اپ ها، افزایش تولید محتوا و حتی آشتی کاربران با 
پلتفرم های داخلی که این بار »ناچار« به اســتفاده از آنها نیستند، 

می تواند درنهایت به رونق اقتصاد دیجیتال بینجامد. 

اپراتورهای مقصر اما متضرر �
حــدود یک ماه پیش مهدی اخوان بهابادی، مدیرعامل همراه 
اول در مجمــع عمومــی شــرکت ارتباطــات ســیار از روند فعلی 
فیلترینگ به عنوان بازی دو ســر باخت یاد کرده بود. او گفته بود، 
ســامانه های فیلترینگ گاهی به درســتی عمل نمی کنند و روی 
کیفیت اینترنت اثر می گذارند. همچنین حداقل دو سوم کاربران 
اینترنت، از فیلترشــکن اســتفاده می کنند که هم باعث مشکل 
امنیتی برای کاربر می شود و هم از نظر فنی، زیرساخت های اپراتور 

را اشغال می کند.  
صحبت درباره ســود و زیان اپراتورها از فیلترینگ از نیمه دوم 
سال 1401، اعتراضات، محدودیت ها و قطعی اینترنتِ متعاقب 

آن جدی تر شد. از آبان ماه همان سال گزارش هایی از کاهش سود 
این شرکت ها از محل فروش اینترنت همراه منتشر شد. براساس 
اطلاعاتی که شرکت همراه اول در سامانه کدال منتشر کرده بود، 
درآمد این شــرکت در مهرماه نسبت به شهریورماه 1401 از محل 
کارکرد خطوط تلفن همراه، 743 میلیارد تومان کاهش را نشــان 
می داد. به طوری که بهمن ماه  1401 مجتبی توانگر، رئیس کمیته 
دانش بنیان و اقتصــاد دیجیتال مجلس یازدهم در نامه ای به وزیر 
ارتباطــات به کاهــش 40درصدی درآمد ارائه دهندگان ســرویس 
اینترنت به ویژه اپراتورهای همراه کشــور بعد از فیلترینگ و اعمال 
محدودیت های ســنگین اشــاره کــرده بود. دی ماه همان ســال 
مبین نت ادعا کرده بود که در اثر محدودیت های اعمال شــده 10 
میلیارد تومان ضرر کرده و شرکت شاتل نیز از کاهش 40درصدی 

درآمدهای خود خبر داده بود.
انجمــن تجارت الکترونیک در گزارش کیفیت اینترنتی که در 
سال 1402 منتشر کرد، به نکات دیگری در این خصوص پرداخته 
بود. در بخشی از این گزارش آمده است که دو اپراتور بزرگ کشور؛ 
یعنی همراه اول و ایرانســل، از فیلترینگ سود می برند. براساس 
اطلاعــات این گزارش، به صورت پیش فرض تجهیزات فیلترینگ 
در شــبکه شرکت ارتباطات زیرساخت مستقر است، اما به موجب 
مصوبه شــماره 4 جلسه 313 ســازمان تنظیم مقررات، اپراتورها 
اجازه دارند تا با سرمایه گذاری، خرید تجهیزات فیلترینگ و نصب 
آن در شــبکه خود از تخفیف 10 تــا 15 درصدی خرید اینترنت از 

شرکت ارتباطات زیرساخت بهره مند شوند.
در این گزارش آمده است: »همراه اول و ایرانسل هر دو با نصب 
این تجهیزات در داخل شبکه خود، باعث شدت یافتن اختلال ها 
و آســیب رساندن این تجهیزات به شــبکه داخل کشور و ترافیک 
بین اپراتوری شــده اند. همراه اول از تجهیزات فیلترینگ شــرکت 
»یافتار« و ایرانسل از تجهیزات فیلترینگ شرکت »دوران« استفاده 
می کند که این مسئله باعث رفتار متفاوت این دو اپراتور در اعمال 

سیاست های فیلترینگ است.«
مســئله دیگری که در این گزارش عنوان شــده بود و می تواند 
روی درآمد اپراتورها اثرگذار باشــد، افزایش حجم مصرفی توسط 
کاربر اســت. به ادعای آنهــا و باتوجه به داده ها، به نظر می رســد 
اختــلالات گســترده روی تمام IPهــا به بهانه مقابلــه با VPNها 
وجود دارد و همین اختلال ســبب می شود ترافیک رد و بدل شده 
با ســرورهای خارج از کشور، به طور میانگین دوبرابر شود و همین 

مسئله یکی از عوامل اصلی کیفیت پایین اینترنت در ایران باشد.
براســاس گزارش منتشرشده در ســال 1402، این مسئله 
تأثیر فاحشــی بر اینترنت مصرفی کاربر می گذارد. چنان که در 
گزارش آمده اســت: »بــرای مثال در زمان نوشــتن این مقاله، 
بسته یک ماهه 7 گیگابایت اینترنت موبایل همراه اول 28 هزار 
و 200 تومان اســت اما کاربر برای مصرف 7 گیگ در ماه عملًا 
مجبور است دوبار این بسته را خریداری کند و دوبرابر یعنی 56 
هزار و 400 تومان هزینه کند.« البته چندماه پس از انتشار این 
گزارش، کاربران با افزایش قیمت خدمات اینترنتی مواجه شدند 
و حالا بســته یک ماهه 7 گیگابایت همراه اول، 41 هزار و 200 

تومان است. 
کارشناســان معتقدند، نمی توان از این داده ها نتیجه گیری 
کرد که اپراتورها از اختلالات سود می برند، هرچند باعث افزایش 
درآمدشــان شــود و معتقدند این گزاره بیشــتر روی این مسئله 
تأکید دارد که در اینجا حقوق کاربر اســت که تضییع می شود و 

نمی تواند به اندازه ای که هزینه کرده، از اینترنت استفاده کند. 
درواقع بــه باور این کارشناســان، چنانچــه از زاویه هزینه - 
فرصت به موضوع نگاه کنیم، فرصت از دســت رفته و هزینه های 
تحمیل شده به قدری زیاد است که نمی توان فیلترینگ را برای 

هیچ گروهی سودآور تلقی کرد.  

شرکت های عامل فیلترینگ سهم مهم تری دارند �
آرین اقبال، کنشــگر اینترنــت آزاد در گفت و گو با هم میهن، 
استفاده از لفظ »مافیا« برای فروشندگان فیلترشکن را به صرف 
داشــتن گردش مالی، دقیق نمی داند. او در این باره می گوید: 
»شخصاً روی ساختار فیلترشکن های عمومی، مانند فیلترشکنی 
که افراد از فروشگاه های ارائه دهنده خدمات موبایلی خریداری 
می کنند، تحقیقی نکرده ام که بگویم به دو، سه سرشاخه اصلی 
رسیده ام و این مافیاست. بنابراین نمی توانم به شکل قطعی بگویم 
چنین گزاره ای درست یا غلط است، اما ازطرف دیگر این را هم در 
نظر داشته باشید که گذاشتن پسوند هزار میلیارد تومان پس از 
یک عدد و بیان کردن این رقم به عنوان گردش مالی سالانه، لزوماً 
خبر از یک ساختار مافیایی نمی دهد. چیپس هم که در مغازه ها 

به فروش می رسد، بالاخره گردش مالی چند هزار میلیارد تومانی 
دارد، ولی الزاماً تحت نظر یک ساختار مافیایی نیست.« 

او این گردش مالی سالانه را ناشی از تقاضای مردم می داند 
و توضیــح می دهد: »فکر می کنــم این اقتصاد بازار اســت. به 
این معنی که مردم به فیلترشــکن نیاز دارند و بعضاً به فروشگاه 
ارائه دهنــده خدمات موبایلــی می روند و او به آنها فیلترشــکن 
می دهــد. پیش تر فیلترشــکن های رایگان را بــرای مردم نصب 
کرده و رقمی را دریافت می کردند، اما بعد از مدتی وقتی دانش 
راه اندازی فیلترشکن توســعه پیدا کرد، این افراد آرام آرام شروع 
کردند به اینکه یا خودشــان فیلترشــکن راه بیندازند یا از کسی 
بگیرند و بفروشند. گمان نمی کنم چنین فضایی مؤید ایده مافیا 

باشد.«
البته اقبال ارتباطات خاص فروشندگان فیلترشکن به شکل 
عمومی را رد نمی کند و در این باره می افزاید: »طبیعتاً کسانی 
که فیلترشــکن عمومی می فروشــند، ارتباطی با شــرکت های 
دیتاســنتر و ISPهــا دارنــد، زیرا ISPها و دیتاســنترها ســعی 
می کنند یا به واســطه بالا بردن هزینه ترافیک یا به واسطه بستن 
فیلترشکن، جلوی مصرف فیلترشکن را بگیرند. در دیتاسنترها 
 Network( این موضــوع روال اســت که وقتی مســئول نــاک
Operations Center( دیتاسنتر ترافیکی را مشاهده می کند که 
شبیه به فیلترشکن اســت، مشتری را بازخواست می کند. ولی 
وقتی با ســازنده و فروشنده فیلترشــکن کاری ندارند، احتمالًا 
ارتباطاتی وجــود دارد. اما مــن این ارتباطات را ســازمان یافته 
نمی بینم. به نظرم بیشــتر در حد این است که یک نفر با یک نفر 
دیگر هماهنگ کرده تا بتواند سرویس باکیفیت تری دریافت کند. 

بیشتر از این نیست.«
این کنشــگر اینترنت آزاد معتقد اســت، حــذف فیلترینگ 
مشکل عجیبی برای دیتاسنترها و حتی فروشندگان فیلترشکن 
ایجاد نمی کند که بخواهند به شکلی فعالانه با اینترنت آزاد مقابله 
کنند و درباره آن توضیح می دهد: »اگر فیلترینگ حذف شود، 
کسی که در حال حاضر فیلترشکن می فروشد، می تواند اینترنت 
بفروشد یا در دیتاسنتر فعالیت کند. نمی توان گفت این کسانی 
که در حال حاضر فیلترشکن می فروشند، کار دیگری نمی توانند 
انجام دهند. همین افراد با آن ارتباطاتی که دارند و می توانند از 
دیتاسنترها خط باکیفیت بگیرند، از همان ارتباط ها می توانند در 
 Servco جهت فروش سرویس های دیگر استفاده کنند و شرکت
بزنند )به شرکت هایی گفته می شود که خدمات را مبتنی بر شبکه 
زیرســاخت شــرکت های دیگر به کاربران ارائه می دهند(. اصلًا 
دلیلی نمی بینم شــخصی که فیلترشــکن می فروشد، بخواهد 

فیلترینگ را نگه دارد تا فیلترشکن بیشتری بفروشد.«
او می افزایــد: »تنها تغییری که در بازار ممکن اســت ایجاد 
شود، این است که ساختار مشــتریان دیتاسنترها دچار تحول 
شود و از افرادی که برای راه انداختن فیلترشکن VPS می گیرند، 
تبدیل شود به کسانی که سرویسی بالا می آورند که محصولی را 
روی آن هاست کنند. درواقع ترکیب مشتری دیتاسنترها ممکن 
است عوض شود و تأثیری روی ترافیک خود ISPها و دیتاسنترها 
ندارد.« به اعتقاد اقبال، برداشــته شــدن فیلترینگ آثار جانبی 
مثبتــی دارد و در این خصوص اشــاره می کند: »فیلترینگ که 
رفع شود، در بلندمدت مصرف محتوای دیجیتال کاربران بالاتر 

می رود و درنتیجه همه اینها سود بیشتری می کنند.« 
او معتقد اســت، بحث کردن در سطوح کلان درباره مافیای 
فیلترشــکن ها، برای مخفی کــردن قطعه دیگــری از این پازل 
اســت و در این باره توضیح می دهد: »صحبــت درباره مافیای 
فیلترشــکن ها در مجلس اتفاق افتاد و مــن فکر می کنم علت 
اصلی اش، چیز دیگری بود. گشــتن به دنبــال مافیا و این طور 
چیزها جای دیگری بیشتر معنی می دهد. جایی که شرکت هایی 
که به کاسب فیلترینگ و تحریم تبدیل شده اند، قرار دارند. بدون 
فیلترشــکن نمی توان از اینترنت ایران اســتفاده کــرد و زندگی 
مردم مختل می شــود، ولی وجود یا پیشــرفت برخی شرکت ها 
و ســرویس ها، به واســطه وجود تحریــم و فیلترینگ معنی پیدا 
می کنــد. من فکر می کنم این داســتان اقتصاد فیلترشــکن و 

مافیای آن برمی گردد به مخفی کردن این قسمت از ماجرا.« 
آنچه از گفته های کارشناســان و اعداد و ارقام منتشرشده به 
دست می آید، گواه آن است که اکثر قطعاتی که پازل فیلترینگ 
را تکمیــل می کنند، در صورت برداشــته شــدن محدودیت ها، 
وضعیت اقتصادی مناســب تری خواهند داشت و چنانچه سود 
فیلترینگ موجب شــده باشــد تا عده ای در مسیر اینترنت آزاد 
ســنگ اندازی کنند، به احتمال زیاد آن »عده« را فروشــندگان 

فیلترشکن تشکیل نمی دهند. 

 آرین اقبال
کنشگر اینترنت آزاد:

اگر فیلترینگ 
حذف شود، 

کسی که در حال 
حاضر فیلترشکن 

می فروشد، می تواند 
اینترنت بفروشد 
یا در دیتاسنتر 
فعالیت کند. 

نمی توان گفت این 
کسانی که در حال 

حاضر فیلترشکن 
می فروشند، کار 

دیگری نمی توانند 
انجام دهند

عدالت فناوری

چراغی برافروز!

120 کیلومتر از بندرعباس که به سمت بوشهر می روی، 
به بندری تاریخی به نام کُنگ می رسی. بندری از تک وتا 
افتاده؛ شهری با 20هزار نفر جمعیت که امورات مردمش 
با ماهی گیری و ملوانی می گذرد. نبودها در ذوق  می زنند، 
نبود بوستان، نبود کتابخانه، نبود فضای عمومی شهری.  
در همیــن شــهر، مونــا و خواهرانــش یک آموزشــگاه 
خصوصی IT دارند. آموزشگاهی که به وسع خود، چهره  
شهر را عوض کرده است و می توانی جوانانی در این شهر 
کوچک بیابی که نه تنها کار با کامپیوترها را فرا گرفته اند، 
بلکه دستی بر برنامه نویسی، تولید محتوای دیجیتال و کار 
با ابزارهای تخصصی دارند. پای حرف این خواهران که 
بنشینی، عمق دیگری از اشتیاق و سطح کشف نشده ای 
از دغدغــه را می بینــی؛ مونــا می گفــت: »نمی توانی 
حدس بزنی تــا چه اندازه بچه ها این جــا باهوش اند، تا 
چه اندازه استعداد دارند و چقدر مشتاق اند« و یکی یکی 
دستاوردهای بچه های این آموزشگاه را نام برد.  هم زمان 
که این ها را می شــنیدم، به شرکت ها و تیم های فنی که 
در این چندسال در تهران درگیرش بودم فکر می کردم. 
شاید به تعداد انگشت های یک دست نرسد، دفعاتی که 
بعضی از بچه های توسعه دهنده و طراح را در دو،سه سال 
گذشــته دیده ام!  آمارها می گوید بیــن 10 تا 20درصد 
مشــاغل بازارکار اقتصاد دیجیتال، مبتنــی بر دورکاری 
دائمــی اســت و چیزی در حــدود 30درصد مشــاغل 
دیگر نیز این ظرفیت را دارند. ســوال اینجاست که چرا 
هیچ گاه، هیچ کدام از فرصت هــای آموزش و کارآموزی 
آنلاینی که در تهران ایجاد شده است، هیچ کدام از این 
همین فرصت های شــغلی  با امکان »دورکاری« را، برای 
این جوان ها در بندر کنــگ ارائه نکرده ایم؟ چرا به خود 
زحمت نداده ایم که دســت کم به گوش ایشان برسانیم 
که چنین مسیرها و مشاغلی هست و ازقضا برای شرایط 
شما مناســب؟ بندر کنگ ها در ایران فراوان اند، چرا در 
تمام این ســال ها ظرفیت »توانمندسازی« شرکت های 
بزرگ IT که می توانند در این شرایط ایفای نقش کنند را 
به سمت این شهرها نکشانده ایم؟ با این  پرسش ها در کل 
سفر کلنجار می رفتم که یکی از همراهان گفت: »آقاجان 
بنگاه هســتند، نه خیریه!«.  احتمالًا درست می گوید، 
وظیفه  ظرفیت ســازی )capacity building( و توســعه  
جوامع در ماموریت اکثر شــرکت هایی که می شناسم، 
نگنجیده  اســت؛ اما اگر مســئله را طوری تعریف کنیم 
که با »عقلانیت کســب وکاری« و »ماهیت  بنگاه داری« 
این شــرکت ها هم ســاز شــود، آن گاه چطور؟  10 سال 
پیش، شرکت مایکروسافت یک ابتکاری را در قاره  آفریقا 
 Microsoft( »پی  گرفت: »مایکروســافت  برای  آفریقــا
4Afrika(. طرحــی کــه در ابتــدا بــا هدف »تســریع 
تحول دیجیتال« آغاز شــد و با سرمایه گذاری بر آدم ها، 
استعدادهای محلی، کسب وکارهای خرد و استارت اپ ها 
و توانمند ســازی ایشان پیش رفت. این شرکت از همان 
ابتدا مشــخص کرد کــه می خواهــد »اســتعدادهای 
آفریقایی« را فعال کند و از طریق توانمندســازی ایشان 
اقتصاد دیجیتال آفریقا را توانمند سازد. بی شمار فراگیر، 
 25 از   )Apprenticeship( کارآمــوز   2600 از  بیــش 
آزمایشــگاه مهارت )Skill Lab( و 300 اســتارت اپ با 
جذب حمایت از دستاوردهای این طرح هستند. اما برای 
مایکروسافت چه داشت؟  افزایش تولید و مصرف نرم افزار 
و نیازمندی فزاینده به سخت افزار و افتتاح چهار دیتاسنتر 
عظیــم در این قــاره و فروش ســالانه خدمــات ابری، 
لایسنس نرم افزار و  قراردادهای بزرگ سرمایه گذاری که 
پیش برندگان شان همان »استعدادهای آفریقایی« بودند. 
نسلی از متخصصان شبکه  امروز، شبکه را با گواهینامه ها 
و آموزش های سیسکو )Cisco( فرا گرفته اند و به واسطه  
آن کــه با این تجهیزات شــبکه را یــاد گرفتند، از همین 
تجهیزات برای سازمان های خود خریداری کردند. امروز 
بخش خوبی از بازاریابان دیجیتال، وابســته  به ابزارهای 
جمع آوری و تحلیل داده  گوگل هستند زیرا مسیر خود را 
با گوگل  گاراژ )Google Garage( آغاز کرده اند. معماران 
ابری و مهندسان زیرساخت دیجیتال )DevOps( در کل 
 Amazon( جهان، نماینده  فروش خدمات ابری آمازون
AWS( هستند، زیرا مسیر آموزشی شان از دل آکادمی 

این شرکت گذشته است. 
ورود بــه اقتصــاد دیجیتال یک شــیب اولیــه دارد، 
شــیبی که بســیاری از جوان های ما در این کشور را در 
شــهرهای دور از مرکز از همان ابتدا منصرف می کند؛ 
شــیب یادگیری و شــیب ابزار. شــیبی کــه می تواند با 
مشارکت بخش خصوصی IT ایران، به  نرمی طی شود. 
درعین حال فضا برای بنگاه های فناوری در ایران به مراتب 
مهیاتر است از آن جا که اولًا تشنگی زیادی در نسل جوان 
ایــران، بیرون از شــهرهای بزرگ وجــود دارد و برخلاف  
مرکزنشین ها، آن چنان هم گزینه  پیش روی شان نیست و 

در یک کلام؛ »استعداد مانا« هستند. 
پرسش اینجاســت که چه می شــود اگر بنگاه های 
فناوری محــور کشــور، دست به دســت هم دهنــد و از 
ظرفیت های خود برای آموزش و توانمندســازی »همه  

ایران« بهره گیرند؟ 

توسعه دهنده استعدادها
محمدحسین انصاری

روایت های جمعی شــاید واقعیت نداشته باشند، اما نشانه های خوبی 
هستند برای آنکه بدانیم رویکرد افکار عمومی نسبت به پدیده ها چیست. 
مــردم نمی توانند بپذیرند خســران بزرگی مثل فیلترینگ صرفــاً به دلایل 
عقدیتی یا امنیتی به وجود آمده باشند و به دنبال دلیل موجه تری هستند. 
طبیعتاً به عنوان مصرف کنندگان مســتقیم فیلترشکن ها اولین چیزی که 
به ذهن شان می رســد، هزینه ماهانه فیلترشــکن هایی است که بسیاری 
از آنهــا پرداخت می کنند. با یک دو دو تا چهارتای سرانگشــتی می توانند 
از حجم گردش مالی این حوزه شــگفت زده شــوند و آن را به نفع اقتصادی 
تصمیم گیران فیلترینگ منتســب می کنند. رویکردی که شــاید با نگاهی 

عمیق تر چندان هم بی راه به نظر نرسد.
در توجیه سیاســت فیلترینگ، گزاره های مختلفی از سوی مسئولان 
مطرح شده است. از نامناسب بودن محتوای شبکه های اجتماعی و تهاجم 

فرهنگــی تا حکمرانی ناپذیری که درواقع به معنای عدم امکان سانســور، 
شناسایی کاربران ناشناس و شنود اطلاعات جزو دلایلی است که تاکنون 
به شــکل های مختلفی مطرح شده اســت. اما نگرانی از آنکه شبکه های 
اجتماعی و پلتفرم های کاربرمحور کنترل پذیر یا حکمرانی پذیر نیستند، 
خــود تابع کلان موضوع دیگری اســت. اگر کشــور ما همچون بســیاری 
از کشــورهای جهان روابــط بین المللی عادی داشــت، دچار تحریم های 
بین المللی نبود و پلتفرم ها و شبکه های اجتماعی بین المللی می توانستند 
منافعی اقتصادی از کاربران ایرانی داشته باشند، احتمالًا مناسبات میان 
ما و آنها به گونه دیگری بود. مسئله حکمرانی پذیری پلتفرم های آمریکایی 
فقط موضوع کشور ایران نیست، بلکه حتی کشورهای اروپایی نیز در تلاش 
و تعامل برای این موضوع هستند. اما با رویه ای که منجر به قطع دسترسی 
شهروندان به خدمات پلتفرم های فناورانه نشود و در عین حال منافع ملی 

آنها نیز در نظر گرفته شــود. اینجاســت که به قطعه دیگر پازل ذی نفعان 
می رسیم؛ تحریم های بین المللی!

اینکه دنیا با ما سر جنگ دارد یا ما با دنیا، محل بحث ما در اینجا نیست! به 
هر حال تحریم های بین المللی و انزوای کشور ایران در دنیایی به شدت در هم 
تنیده و در تعامل با هم ناشی از سیاست هایی است که طی دهه های گذشته 
توسط حاکمان پیش رفته اســت. همین سیاست ها منجر به آن شده است 
که هرچیزی ما را به دنیا وصل کند، به چشم تهدید دیده شود. اینجاست که 
بازیگران کلان تری از ذی نفعان فروش فیلترشکن مطرح می شوند. بازیگرانی 
کــه در ســطحی کلان تر منفعت شــان در انزوا مانــدن ایــران و باقی ماندن 
تحریم های بین المللی است. اینجاست که متوجه می شویم روایت رایج میان 
مردم، چندان هم بی راه نیست؛ کاسبان فیلترینگ درآمدشان ریشه در همان 

جایی دارد که کاسبان تحریم!


